
 

 

 

  »قدرها هم شاعر نيستند پارسيان آن«
  رضا انوشيرواني علي

 
كه در اين شماره به چاپ رسيده ترجمة » پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«مقالة 

. است) 1993(درآمدي نقادانه : ادبيات تطبيقيفصل هفتم كتاب سوزان باسنت با نام 
: گويد مي» طبيقي چيست؟ادبيات ت«باسنت در مقدمة كتاب در پاسخ به اين سؤال كه 

هاست،  ترين تعريف اين است كه ادبيات تطبيقي بررسي متون فراسوي فرهنگ ساده«
ها وراي زمان  هاي ارتباطات بين ادبيات اي است و به بررسي انگاره رشته يعني اينكه بينا
وي معتقد است كه ادبيات تطبيقي در غرب به علل مختلف، ). 1(» پردازد و مكان مي

اين در حالي است . رو شده و رو به افول است له اروپامحور بودن، با بحران روبهجم من
كه ادبيات تطبيقي در كشورهاي جهان سوم و خاورِ دور و كشورهاي اروپاي شرقي 

باسنت، . اي داشته است هاي جديدي به روي مطالعات ادبي گشوده و رشد فزاينده افق
ه ادبيات تطبيقي و بالندگي آن در هند اشاره به عنوان مثال و به طور اخص، به جايگا

به نظر باسنت، وضعيت ادبيات تطبيقي در غرب در طول چند دهة اخير ). 6-5( كند مي
تغيير كرده و با رويكردهاي نقد ادبي از قبيل نقد فمينيسم و نظرية پسامدرن و اخيراً نقد 

فرهنگي  واقع نقدي بيناسپس به نقد پسااستعماري كه در . پسااستعماري درآميخته است
مگر همان ادبيات تطبيقي ] نقد پسااستعماري[اين «: دارد كند و اظهار مي است اشاره مي

  ).10(» تحت لواي نام ديگري نيست؟
اي در  رود كه با سرعت فزاينده مي» پژوهي ترجمه«با اين مقدمه، باسنت به سراغ 

پژوهي با طرح نظرية  نت ترجمهبه اعتقاد باس. صحنة مطالعات ادبي گسترش يافته است
البته، . هاي چندگانه متحول شده و از بافت و تعريف سنتي خود فاصله گرفته است نظام

. پژوهيِ مورد نظر باسنت با مطالعات سنتي ترجمه تفاوت فاحش دارد ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شناسي، مطالعات ادبي، تاريخ، مردم شناسي،  زبان«جمله  پژوهي با علوم ديگر من ترجمه
سان، باسنت با  بدين). همان(ارتباط دارد » شناسي شناسي و قوم شناسي، جامعه روان

هاي ادبيات  پژوهي را بخشي فرعي از پژوهش گران سنتي كه ترجمه فرضية تطبيق
بينافرهنگي با «اي  پژوهي را رشته كند و ترجمه آوردند مخالفت مي تطبيقي به حساب مي

هاي معتبر دنيا  اكنون در بسياري از دانشگاه كه هم كند اعلام مي» روش تحقيق نسبتاً دقيق
  ).10(دهند  مي يداير است و در اين رشته مدرك دكتر

خصوص در  از نظر محققاني همچون توري، لفور، هرمانس، لمبرت و بسياري ديگر ترجمه به
 زوهر عمل ترجمه در ـ به نظر اوان. اي دارد زمان تحولات عظيم فرهنگي نقش بسيار برجسته

گاه كه فرهنگي در حال گسترش و  آن: يابد شدت مي استدوراني كه فرهنگي در حال گذار 
كند، ترجمه نقشي حياتي  تجديد حيات است، زماني كه دوران ماقبل انقلابي خود را طي مي

گاه كه در مرحلة امپرياليستي  شود، آن گاه كه فرهنگي مقتدرانه مستقر مي به خلاف، آن. دارد
رسد كه فرهنگ غالب است، ترجمه اهميت كمتري پيدا  د يعني به اين باور ميگير قرار مي

  )10همان . (كند مي

باسنت ميان قدرت امپراتوري بريتانيا و ترجمه به زبان انگليسي ارتباط مستقيمي 
چنين  و هم(از قرن بيستم كه زبان انگليسي زبان ديپلماسي «: گويد كند و مي مشاهده مي

بينيم كه  از اين رو مي. شد، ديگر نياز چنداني به ترجمه نبود) جهانيزبان غالب تجارت 
شده به  شده به انگليسي در طول قرن بيستم در مقايسه با آثار ترجمه تعداد آثار ترجمه

باسنت در پايان مقدمة كتابش نتيجه ). 11(» ها به نحو چشمگيري كمتر است ساير زبان
پژوهي در برابر ادبيات تطبيقي تجديدنظر كنيم،  هگيرد كه ما بايد در ارزيابي ترجم مي

پژوهي رو  ، ترجمهاست رو شده كه ادبيات تطبيقي در غرب با بحران روبه زيرا درحالي
  .به رشد است

شناسي شد، زمان  شناسي ناگزير از بازبيني ارتباط خود با نشانه گونه كه زبان درست همان
شناسي زماني زيرشاخة  نشانه. ژوهي نيز فرارسيده استپ بازبيني ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه

شناسي، در  عكس است و زبان شد، ولي بعد معلوم شد كه درست به شناسي محسوب مي زبان
پژوهي  منوال، ترجمه همين به. شناسي است تر به نام نشانه اي گسترده اي از رشته واقع، شاخه

پژوهي از جايگاهي معتبر در حوزة  رجمهحال كه ت. شود زيرشاخة ادبيات تطبيقي محسوب مي
مند و مشخصي، چه از  مطالعات بينافرهنگي برخوردار گرديده است و روش تحقيق نظام

كند، ادبيات تطبيقي ديگر رشتة مستقلي نيست و بيشتر  ديدگاه نظري و چه كاربردي، ارائه مي
  ).11(شود  اي از دانشي ديگر محسوب مي شاخه
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از ديدگاه باسنت به ذكر دو نمونه بسنده » پژوهي ترجمه«وم براي آشنا شدن با مفه
قدر به ديدة تحقير به ادبيات شرق  بسياري از حاكمان و مستشرقان غربي آن. كنم مي
سوزان باسنت، . گرفتند دانستند و به هيچ مي نگريستند كه آن را حتي قابل اعتنا نمي مي

خطاب به لُرد  1835در تاريخ دوم فوريه  1به عنوان مثال، با اشاره به گزارش لُرد مكاولي
  :كند قول مي ، والي انگليسي هند، چنين نقل2بنتينك

ام كه كمترين مخالفتي با اين نكته داشته  كسي را نديده] شناسان شرق[من هرگز در ميان آنان 
ند و هاي خوب اروپا به اندازة تمام آثار ادبي بومي ه كتاب در كتابخانه ةباشد كه تنها يك قفس

شناسي چنين  گويم كه تا به حال هيچ شرق اين را به يقين مي. كشورهاي عربي ارزش دارد
 3.اي نگفته است كه شعر عربي و سنسكريت قابل مقايسه با شعر ملل بزرگ اروپاست گزافه

)17(  

پايه  گويد ممكن است چنين قضاوتي امروزه براي ما بي باسنت در ادامة سخن خود مي
توان سراغ  ولي چنين طرز تفكري را نزد ادوارد فيتز جرالد هم مي و اساس بنمايد

فيتز جرالد، كه ترجمة رباعيات خيام او به شاهكارهاي شعر قرن نوزدهم . گرفت
به دوستش  1857در بيستم مارس . نگريست پيوست، با ديدة تحقير به ادبيات شرق مي

  :نويسد كاول چنين مي
دانم آزادانه عمل كنم، به سبب آنكه به  طور كه صلاح مي ن آنبايد در ترجمة اشعار اين پارسيا

نيستند كه مرا از دخل و تصرف در شعرشان باز  شاعرقدرها هم  آن] پارسيان[نظر من اينها 
  )18. (نياز دارند تا سروساماني پيدا كنند هنردارد و حقيقتاً به قدري 

عصر گوته، اين  آلماني و هم، فيلسوف )1831 ـ 1770(لذا نبايد تعجب كرد وقتي هگل 
  .كند تكرار مي 4فلسفة تاريخسخنان را به شكلي ديگر در كتاب 
دنيا  ه روي خود بسته و ارتباطي با بقيةدهد، هميشه در را ب افريقا، تا آنجا كه تاريخ نشان مي

غشي است كه در خود فشرده شده ــ سرزمين كودكي  نداشته است؛ افريقا سرزمين طلاگونة بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lord Macaulay 
2 Lord Bentinck 

  :در كتاب زير آمده است اصل اين گزارش 3
Philip D. Curtin, ed. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization. 

NewYork, Walker & Col., 1971: 178-91. 
4 The Philosophy of History 
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تأكيد از نويسنده [ شبي تاريكي ادر وراي روزهاي خودآگاه تاريخي قرار دارد و در ردكه 
  . ...پوشانده شده است] است
طور كه قبلاً اشاره شد، نماد انسان طبيعي اوليه در حالت كاملاً وحشي و  پوست، همان سياه
ريم و اخلاق ــ خواهيم درست او را بفهميم، بايد هرگونه فكر تك اگر مي. اش است نشده رام

گونه سازگاري با انسانيت در وجود او  خوانيم ــ كنار بگذاريم؛ هيچ هرآنچه را كه احساس مي
  .توان يافت نمي

چراكه افريقا بخشي تاريخي از . بريم نهيم و ديگر از آن نام نمي در اينجا افريقا را كناري مي
هاي تاريخي آن ــ در بخش  جهان نيست؛ هيچ حركت رو به جلو در آن مشهود نيست؛ حركت

  . ...شمالي ــ به جهان آسيايي و اروپايي تعلق دارد
تأكيد از نويسنده [ اي مانده غيرتاريخي و عقب شناسيم، روح آنچه ما دقيقاً به نام افريقا مي

است و فقط ] تأكيد از نويسنده است[ شرايط طبيعت محضاست كه هنوز درگير ] است
  . ...تاريخ جهان قرار داد توان آن را در آستانة مي

تأكيد از [ اروپا مسلماً پايان تاريخ استكند، چون  تاريخ جهان از شرق به غرب حركت مي
  )15 1لمينگ. (، آسيا نقطة شروع است]نويسنده است

به افريقايي حق صحبت . دهد هگل هيچ حقي براي ابراز وجود به افريقايي نمي
اين كار را هم بايد يك . دش را معرفي كندكم خو شود كه دست كردن هم داده نمي
  .اروپايي انجام دهد

تواند دربارة ديگري  بيند كه مي از آن طرف، اروپايي خود را در جايگاهي مي
. قضاوت كند، سلوك و رفتار او را بسنجد و آن را طبق معيارهاي خود قبول يا رد كند

ت كند و ز نتواند صحبشود كه ديگري هرگ چنين ديدگاهي نسبت به ديگري باعث مي
اين امر پس از مدتي در ساير شئونات زندگي . باقي بماند هميشه در حاشيه و فرودست

رود كه  گذارد و تا آنجا پيش مي فردي و اجتماعي، تاريخي و فرهنگي نيز تأثير مي
شود و ملاك ادبي بودن، زيباشناسي، اخلاقي  ادبيات شرق، يعني ادبيات ديگري، طرد مي

ادبيات تطبيقي هم در اروپا تحت . شود انسانيت همگي توسط غربيان تعريف ميبودن و 
بيني غربي قرار گرفت و ادبيات تطبيقي كه بايد فرامليّتي و  تأثير همين خودبزرگ

اين چنين ادبياتي از نظر باسنت رو به . بينافرهنگي باشد فقط به ادبيات اروپا محدود شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 George Lamming 
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بيني و خودمحوري  دربارة خودبزرگ 1رت ساوتيراب. افول است و در حال احتضار
  :كند اروپاييان به نكتة ظريفي اشاره مي

را با حرف بزرگ  (I)ها اين است كه هميشه ضمير اولين شخص  توجه انگليسي ويژگي قابل
را نشانة خودمحوريِ ] تأكيد از نويسنده است[توان اين ضمير بزرگ  آيا نمي. نويسند مي

  )29هايي از انگلستان، به نقل از بابا  نامه(ا بدانيم؟ ه ناخودآگاه انگليسي

هاي  نهد و زمينة جديدي براي پژوهش سان، باسنت ادبيات تطبيقي را كنار مي بدين
باسنت . كند كه موافقان و مخالفاني داشته است پژوهي پيشنهاد مي ادبي با عنوان ترجمه

ارتباط تنگاتنگ آن را با  در فصل هفتم كتاب خود جايگاه و نقش اين رشتة جديد و
  . دهد هاي چندگانه توضيح مي نظرية نظام

پذير سيزده سال بعد  انديش و انعطاف جالب آنكه باسنت به عنوان پژوهشگري ژرف
در آراء ) 2006( 2»يكم و تأملي بر ادبيات تطبيقي در قرن بيست«اي با عنوان  در مقاله

هاي ادبيات تطبيقي نو  كند كه پژوهش پردازد و اذعان مي قبلي خود به تجديدنظر مي
هاي آيندة  ترجمة فارسي اين مقاله در يكي از شماره. همچنان پويا و فعال است

  .به چاپ خواهد رسيد نامة ادبيات تطبيقي ويژه
  

 منابع
 

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: 
Blackwell, 1993. 

Bhabha, Homi K. “Signs Taken for Wonders.” In The Post-Colonial Studies Reader. 
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds. London and NewYork: 
Routledge, 1995. 

Lamming, George. “The Occasion for Speaking.” In The Post-Colonial Studies 
Reader. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds. London and 
NewYork: Routledge, 1995. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Southey, Letters from England. 
2 “Reflections on Comparative Literature in the Twenty-First Century” 




